
 (۱۸غت موران )جلسه ل

ن این داستان حربا و خفاش   که به   در بحث لغت موران   و خفاش  ها ها رسیدیم که یک آفتاب پرستی بود که خلاصه نزاعی بی 

 و تاریکی و بودن در تاریکی است، همان نفس ناطقه ایست که تا  و این   ،اتفاق افتاد 
ی

گ ها را توضیح دادیم که خفاش نماد تی 

د در تاریکی و عادت به تاریکی است، به و لذت   سطح نفس اماره آمده  بیر
هایش در تاریکی است، یعتن اگر هم قرار است لذتی

و با دید خودشان گفتند ما او    ،مجازات کنند   را   خوراکش آفتاب استفاقا  اتهرجهت آمدند و این حربا و آفتاب پرست را که  

د، و بحث این بود که اگر م بریم جلوی آفتاب م را م  شود از این قضیه،  دانستند که حربا چقدر مشعوف مگذاریمش تا بمی 

ن کاری را نم  ی هس کردند و از غصه دق م هیچ موقع همچی  ن ن چی  ن همچی 
ت( اینجا بود که یکسری بحث  کردند، )در میی

ی وای ، که ق وا ها در خوراک قو اینم اللذت و بسیار مهم وجود دارد، و آن بحث  ن انسان و آن نفس ناطقه انسان از چه چی 

د برد، اگر خوراک دیگری به او بدهید نم لذت م های برد و گاهی اوقات از این لذت لذائذ خیلی زودگذر م  و   تواند لذت بیر

به م   زودگذر  یعت م ضن یعت مجموعهخورد، عاقبت خوتر هم ندارد بالاخره همه ما در شر هاست و  ای از لذتشناسیم، شر

 دار برسد. خواهد انسان به لذت برسد و به لذت پایه اینکه م 

  وند در یک اتاقی ر اید م است، ولی دیده  قدیم خیلی در اروپا  شما ببینید گاهی اوقات حتی الان یک مالی هست در تهران، این 

ها  زنند چیتن ها مدهند، و آن قرار مها  دهند برای یک اتاقی که یک باکس چیتن را در اختیار آنروند پول م شکنند؟ م چیتن م 

به    این اتفاق  کنند برای سلامت اعصاب و روان! غافل از اینکهشکنند، و انگار به نوعی دق دلی خودشان را خالی م را م

مق برای شما م صورت  داغون کنید و خیالتطعی  را درب و  ی  ن بزنید یک چی  دل   انافتد که  را خالی    یتانراحت شود که دق 

ی  ، ولی شیعا برم اید ه کرد لهیب بیشیی با یک  این آتش  ن است که ما در  انسان فوران م  در وجود گردد و  برای همی  کند، 

یعت از این توصیه   ها به این صورت اصشر
ا
،  ها و لذتبله این را داریم که کسی برود اینجور خواسته نداریم!   ل ها را در بسیی

 در دین این را نداریم، بله بیاید  خلاصه برود به لذت پایدار برسد نه به لذت
ا
ن است ما اصل های مقطعی و زودگذر، برای همی 

بحث دیگر است که من عرض    کیاده کند، آن یآن فضای نشاط جوانانه خودش را در قالب جهاد )قن سبیل الله( به نوعی پ 

برای    د درست کنی  را   راهی   د توانیکند، شما م شهوت انسان وقتی که صعود م   و   ،ت انسان استاکردم این همان تصعید شهو 

ید، به تعابی  متعددی در قرآن که وصف بهشت و این   داها را م اینکه به جای اینکه شهوت را ندید بگی 
ا
رید  گوید شما عمل

 کنید. های پایدار تبدیل م دهید و به لذتشهوات را جهت م 

ی  م در قرآن یک نکته الینجا در قرآن بمانیم من یکم راجع به لذت و  ا ن ون یک چی  ای بگویم، نکته مهم است، اول از بی 

اش چه  صه کن، جهنم خلاصهدانید که اگر بگویند جهنم را خلا بگویم بعد آیاتش را بخوانیم؛ شما که با قرآن آشنا هستید م 

 عنوانش این است، شود؟ م م
ا
، همه الشود عذاب، اصل

ی
،  م، درد، مشکل، تنکی ن اش یک مدل عذاب است، حالا عذاب مهی 

 نقطه مقابلش این است که، همه عذاب لحریق، عذاب
ً
اش بشاش بودن،  های متعدد؛ بیایید در بهشت هم حساب کنید دقیقا

ون بودن، لذت بری به انواع لذائذ، فضا این است یعتن فضای بهشت و جهنم، جهنم همه  خرسند بودن، فرح بودن، اش  تحیر

اش خوشر  اش این مدلی است؛ بهشت چه مدلی است؟ بهشت همه غم است، غصه است، )طعام ذا غصه( است، همه

 غم در بهشت نیست، این فضا را دارید دیگر؟  
ا
ی که بهشت است  د که  مقدمه دیگر بکنیه اضافه این  باست، اصل ن آن چی 

است که بهشت است! و خود رودهای بهشت    انسانها، روح  های بهشت و این چشمه   و   دانید که بهشتروح آدم است، م 

 رود بهشت از درون وجود انسان است، بهشت در 
ا
ا« اصل ً جِی 

ْ
ف
َ
هَا ت

َ
رُون جِّ

َ
ِ يُف

ه
 اللَّ

ُ
بُ بِهَا عِبَاد َ ْ ا يَسرر

ً
جود  ون و را خود این »عَيْن

انسان است، مرتبه وجود انسان است، مرتبه روحی وجود اوست، که عرض کردیم اگر این نفس برسد به نفس مطمئنه در  

آن حالت، بالاخره این از یک جاتی آمده خوراک خودش را دارد، اگر خوراک دیگری را به او بدهید، ممکن است که به صورت  

 نم مقطع کوتاهی یک واکنش لذت بری کند، ولی اسا
ً
های معاد تواند! به دلیل وجود نفس ناطقه در آن، که ما در بحث سا

مفصل عرض کردیم که اصلا در وجود آدم مصحح عذاب است، چون بالاخره خود نفس ناطقه آن سوتی است، جهت  

ن بکشید، شما م ملک  ش کنید   این را در خلاف جهت حرکت خود نفس    خواهید اش در آن زیاد است، و اگر این را پایی    درگی 



د، لذتاین نم   و  یتن است که اگر بخورد هایش را مقطعی م تواند لذت بیر   اصلا   ،منطقه دهن است  ، برد، مثل یک سم شی 

رود داخل برد بعد که مدهنش یک لذتی م  ،برد معده که لذت نم   دیگر   برد خورید منطقه دهن لذت مم که  کلا غذا    شما 

 یزد! ر اش به هم م  امعا و احشا 

 در دنیا اگر کسی دارد غصه مها را بدانیم، این را ملذا ما اگر این 
ً
کند!  خورد، دارد با جهنم مناسبت پیدا م فهمیم که اساسا

 بشاش است، یعتن خوشحال است، فرح است، خر کیف است، نه اینکه سختی نم نه حزن
ا
 ،بیند های سطح بالاها، مومن کل

م   نه ج سختی  به  ولی  هم  بیند  احوالاتش  این  همه  نیست،  ها  ن چی  این  و   
نگراتن و  غصه  با  و  افسرده  و  پژمرده  روحی  هت 

کند،  کند( ولی شبیه یک انسان افسرده گریه نم ها دارد باز از جنس متعالی است! )بله گریه م احوالاتیست که اگر حزن و این 

یست    . کند همیشه گریه شوق م   ،دلی نیستاش این م، گریهکند م   ریزد گریهشبیه یک انساتن که اشک شوق م ن این همان چی 

 م 
ی

 نم کنند، لذتی که مومن دارد م که کساتن که خفاشر زندگ
ً
تواند بفهمد! کما اینکه دیدید کساتن که اهل  برد را، این اساسا

 برم
ا
 این چه    تگوید )این همه ش گردد به امثال ماها م درس و بحث نیستند، مثل

ا
 چه کاری است؟ مثل

ا
در کتاب است، مثل

 فکر م یخودی است داری به خودت م زحمت ب
ا
داند که آن غذاتی که تو  کند مطالعه برای ما زحمت است، نم دهی؟( مثل

گویند القائات  های عرفاتن ش جای خودش، م شود لذت مطالعه! حتی در بحث خوری را اگر صدها برابرش کتن م داری م 

 شاخصه 
ا
فهمد یک القاء  شود که طرف م گویند چگونه م است! یعتن م لذت    اشملک همراه با لذت عظیمه است، اصل

 یک القاء ملکه دیگر داشته باشد یک دفعه  برد هم م  لذت پایدار   و   برد گویند خیلی لذت مرحماتن دارد؟ م 
ا
ماه ش    ۶، مثل

 هیچ خوردتن 
ً
 طرف یک غذاتی  تواند این کتواند این کار را با ما کند، هیچ کسی نم ای نم مست است، اساسا

ا
ار را کند، مثل

توانیم مرتبط کنیم ولی خودش یک بحث  گونه نیست، )مماه شمست باشد بخاطر غذاتی که خورده است، این ۶بخورد و 

طعام لذت  برند، و کریمان از اطعام! لذتی که اطعام دارد هیچ موقع با لذت م  طعامگویند لئیمان از  مستقل لذت است( م

 لذت است و پایدار هم م بینید جنس لذت پایدار منیست، و م قابل مقایسه
ً
 شود. شود، اساسا

، لذت قوه  دانید که ما اگر هم هرکدام را م های نفس است، م ها هم لذتو این  ، لذت قوه بیناتی گوییم لذت قوه چشاتی

ذت نفس است در قوه چشاتی و در سامعه ل!  ها لذت نفس است در قوه بیناتی لامسه، و همینجوری لذائذ قوای مختلف، این 

ین غذا را داشته  و در لامسه، این ن است که چون لذت نفس است اگر دقت کنید، اگر شما بهیی ها لذت نفس است، برای همی 

 که لذت بیناتی 
 شما رفتید یک جای خیلی کثیف به صورتی

ا
د، چرا؟ بخاطر اینکه مثل تان باشید، ممکن است نفستان لذت نیر

ن  بیناتی  نم تامی   که لذت 
ن نم شود، وقتی تامی  ن نم لذت  شود  تان  تامی  از قوه چشاتی هم  نفستان هم  این  شود! آن موقع 

 شما م نم 
ا
د! مثل  به دلتان نم تواند لذت بیر

ا
چسبد، خواهید آن غذای بسیار خوشمزه را بخورید، در یک محیط کثیف اصل

 به دلتان نم 
ا
، یاصل

ً
بریمش در قوه چشاتی و  اش مبرد( ما همهبرد یا نم عتن نفس است که دارد یک لذتی مآید، )بله دقیقا

برد. لذا  برد! نفس یک جهت دیگری دارد و لذت نم چرا؟ چون نفس لذت نم ، برد بیند باز هم لذت نم چه و چه آخرش م 

 
ً
 است، اتفاقا

ی
 و افسردگ

ی
فضای دین و قرآن پر از لذت است، من در    جریان جهنم جریان غم و غصه است، جریان پژمردگ

ن برنامه محفل   ای گونه است که دین مجموعه ها عرض کردم که )اشتباه ما در نحوه ارائه دین این چندبار در مصاحبه  همهمی 

اگر کسی بهش فشار ! ای از فشارهاست.( در صورتی که فشار مناسب جهنم است نه مناسب دیناز لذائذ نیست، مجموعه

 م  بیاید 
ی

 کردن در این دنیا یعتن پر از  به عبارتی مشغول جهنم است، یعتن دارد جهنم زندگ
ی

، بهشتی زندگ کند نه بهشتی

 حتی خود غذا خوردن  کند تا م لذائذ! خب جنس لذت فرق دارد، طرف فکر م
ً
، که اتفاقا  غذای آنچناتن

ا
گوییم لذائذ یعتن مثل

بینید که حتی از غذا خوردن  ر وضعیت درستی باشد یا در جای مناستر باشد، م ها چون لذت نفس است، اگر نفس دو این 

ن غذا را میک لذت عظیمه م    برد، این غذا بخورد او هم غذا بخورد، این غذا بخورد او هم همی 
ی

خورد، ولی یک لذت بزرگ

 . اش هم بد نیستبرد! حالا بلاتشبیه و البته تشبیهم

ت آقا چای خوردیم، با هم  برای من پیش آمده که در م کردیم، لذت آن چای خوردن  خوردیم و با هم صحبت ممحضن حضن

ی م از آن لذائذ ماندگار است، یعتن آدم هر موقع که یادش م  برده از اینکه در  افتد، چرا؟ چون نفس داشته یک لذت بزرگیی



! بله،  د بر ریزد در قوا و از چای خوردن هم لذت م را م برده، این خودش  محضن نائب الامام بوده، چون داشته این لذت را م

این  اینچای روضه هم  افطاری هم  ن است در روایت هم دارد،   غذای عروش هم همی 
ا
گونه است، بله  گونه است، مثل

ن هم این چای ن دیگر است! چرا؟ چون لذت دارد از ناهای مسی  اربعی  ن یک چی   در مسی  اربعی 
حیه گونه است، چای عراقی

 در قوه چشاتی هم م دیگری م 
 وقتی که مآید و این را حتی

ا
ت عباس)ع( است،  ریزد، مثل فهمید فلان عطر عطر حرم حضن

ن دیگر است و یک حس دیگری دارد و انقدر این عطر برای شما خوش   آن عطر برایتان یک چی 
ا
شود، چرا؟ چون  بو ماصل

تِ  برد،بینید نفس دارد یک لذت دیگری م م بَ َٰ يِّ
َ
د. حالا این »ط ن است که برای لذت بردن اول نفس باید لذت بیر برای همی 

« کسی که دارد طیبات از رزق م 
ِۚ
قِ
ۡ
ز   خورد، چنان لذت مخورد، یعتن دارد این را در ارتباط با خدا م مِنَ ٱلرِّ

ا
الِصَة

َ
برد که حالا »خ

قِيَامَةِ«
ْ
های قرآتن و عرفاتن  برد. حالا در بحث لذت م   دارد  دوباره  بیند که اینافتد م بر م   گونهن ها ایبالاخره پرده   وقتی  يَوْمَ ال

 آیه ما دیدید که بعضن وقت 
ا
 تشبیهی شده، یا مثل

ا
ملائکه در قرآن داریم راجع به امام معصوم است   راجع بهای که ما ها مثل
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ُ
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ق
ْ
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ُ
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َ
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ُ
 يَسْبِق

َ
« اینجا همان جهتی است که ما انسان داریم، ملک داریم و بهیمه داریم و   گوید »لَ

َ
ون
ُ
يَعْمَل

هیمه و بهائم شهوت بلاعقل است، انسان این وسط ترکیتر است،  ب بهائم داریم؛ ملک کسی است که عقل بلاشهوت است، 

 فِ منتهی نفس ناطقه
ُ
ت

ْ
خ
َ
ف
َ
جِدِينَ« است »ن سَ َٰ  ۥ

ُ
ه
َ
ل  
ْ
عُوا

َ
ق
َ
« لذا  اش خودش به سمت »ف در ملک این را  تواند  م يهِ مِنْ رُوحِیی

دازد و در آن فضاهای ملک باشد، اگر شما هم خواستید نگاه کنید هرچه حالت ملک  جستجو کند، اگر به عبارت های ملک بیر

 کند. کت م نگاه کنید، اینجا حالت آن انساتن است که شبیه حربا و آفتاب پرست شده و دیگر دارد رو به آفتاب حر  را  دارد 

قِيَامَةِ(   ،ها را تطبیق کنید اگر در بهشت هم آیات مربوط به بهشت را دیدید این
ْ
 يَوْمَ ال

ا
الِصَة

َ
این باید اینجا اتفاق بیفتد، کلا )خ

ها، )نه لذت قوه  ست، این فضای شادماتن و اینه هرآنچه که لذائذ بهشتیان  وگرنه باید اینجا اتفاق بیفتد،  افتد،  اتفاق م

 قوه چشاتی 
لُّ إسْمٍ« چون هر اسم و همه اسماء    عرفان  برد( یک بحتی است در اش لذت م چشاتی است، یعتن

ُ
لُّ إسْمٍ ک

ُ
ی ک
»قن

از این جهت نه، خود قوه چشاتی دارد لذت  )ریزد،  به دلیل اینکه نفس خودش را در قوای مختلف م آنجا    در آنجا هست،

گونه معرقن شود  اگر دین این   ( شود. اتی نفس است دیگر، یعتن قوه نفس محسوب مها قوه چش منتهی این   ، برد بالاتری م 

وزی است، همه  شما وقتی که برای  همیشه در آن پی 
ا
اش در آن لذت است، اگر اشکی هست اشک متعالی با لذت است، مثل

ن اشک م   نم امام حسی 
ی

چه حملات با شعفن به آدم    اید کنید، حتی درست بعدش دیده ریزید هیچ موقع احساس افسردگ

 اینای است که در آن هست، یعتن یک حمله شود؟ این خیلی کار طبیعیایجاد م 
ا
گونه نیست که  های باشعفن است، مثل

شعف او را گرفته. این با مرگ یک   یعتن   ،اینجوری است که دوست دارد بگوید بخندد و شوحین کند  بعدش آدم پژمرده شود،

. کلیت موضوع این  ون در آن مرگ عزیز دارد افسرده م کند، چ عزیزی فرق م  شود، چون در آنجا متعالی نیست به عبارتی

 منغمر در ماده شود و لذائذ اینجا، اصلا نم 
ً
فهمد آن  است که شخص به این نیاز دارد که متعالی شود، کما اینکه اگر واقعا

 لذت سجده را متوجه نم 
ا
  ه دهد( زحمت هست ولی فرح د )او چه زحمتی دارد به خودش م گویشود و م چه لذتی دارد، مثل

کشند یا نه؟ ولی به او بگویید این زحمت مثل زحمت این است که  ها زحمت م روند خب آناست، مثل کساتن که باشگاه م 

، م تو داری یک خیابان را جارو م کند کلی هم  یف م دهم که بیایم این زحمت را بکشم، کلی هم کگوید نه من پول م کتن

 کلی هم فرحناک معشق م
ً
 شود. کند، اتفاقا

 نم 
ی

ید، و آدم که آفتاب پرستی زندگ  لذت بیر
ی

 از هیچر  کند و م لذا سعی کنید از زندگ
ً
 کند، این اساسا

ی
خواهد خفاشر زندگ

د، حتی آن لذتنم  است! )نه خب نسوزید؛ یک    شود، لذتش به شدت زودگذر های زودگذری هم که ایجاد متواند لذت بیر

 این ای کردید و در آن یک لذت عظیمهتجربه
ا
ن لذائذی را در  جزو  ها  ای بوده، اصل هاتی نیست که کسی بتواند مدام چنی 

ن چی 

 ادامه یک  
ا
دار باشد، عظیم است و طرف بزرگ بودنش  سطوح خاصی تجربه کند( یعتن القائات ملک القائاتی نیست که مثل

ی حرف م شرا متوجه م  ن ن ببینیم تا معلوم شود داریم راجع به چه چی  آیه  زنیم، )سوره مبارکه زخرف، ود. حالا یک چندتا میی

وَاج( به  ۴۹۴صفحه  ،  ۷۰
ْ
ز
َ
وَاج( شما، )أ

ْ
ز
َ
« وارد بهشت بشوید، شما و )أ

َ
ون ُ َ حْیر

ُ
مْ ت

ُ
وَاجُك

ْ
ز
َ
مْ وَأ

ُ
ت
ْ
ن
َ
 أ
َ
ة
َّ
جَن
ْ
وا ال

ُ
ل
ُ
خ
ْ
معنای ( را ببینید »اد

دنیا  این  خیلی    همسر  یعتن   )
َ
ون ُ َ حْیر

ُ
)ت نباشد؛  است  ممکن  باشد،  است  ممکن  است،  انسان  همراه  یعتن کسی که  نیست، 

وَابٍ« ظرف 
ْ
ك
َ
بٍ وَأ

َ
ه
َ
يْهِمْ بِصِحَافٍ مِنْ ذ

َ
افُ عَل

َ
ابهاتی از طلا و جامشادمان، »يُط وَابٍ( این  هاتی از این شر

ْ
ك
َ
بٍ وَأ

َ
ه
َ
ها )مِنْ ذ



« در آن  چرخد، خوب دقتدر گرداگردشان م نُ عْی ُ
َ ْ
 الْ

ُّ
ذ
َ
ل
َ
سُ وَت

ُ
ف
ْ
ن
َ ْ
هِيهِ الْ

َ
ت
ْ
ش
َ
ی است که  کنید مهم است »وَفِيهَا مَا ت ن ها یک چی 

؟ یک موقع هست م برد چشم هم لذت م برد، یعتن چون نفس لذت مدلخواه نفس است، و چشم لذت م گویند  برد، از حیر

 او ماز حوری لذت م 
ا
ن چشم استبرد، مثل ی که در جام گوید یک چی  ن های بهشتی  ، ولی یک موقع از جام بهشتی و چی 

ن چشم نواز است، یعتن چشم هم بهره خودش  برد! چرا؟ چون جان دارد لذت م است، چشم لذت م برد )وَفِيهَا( بخاطر همی 

 برد. برد، چرا؟ چون نفس دارد بهره م را م

ن  ( را ببینید  ۴۴۷صفحه  کنار    ،سوره مبارکه صافات) خورید، چشم از دیدن  غذا؟ نه، خود آن غذاتی که شما افطار م)تزیی 

ن کنید که! شما بخاطر خدا روزه گرفتید، بخاطر خدا م لذت م   ذا این غ خورید( در  برد، نه اینکه شما بنشینید غذا را تزیی 

ی نیت ک ن ی  روایات دارد خوب به آن دقت کنید و از زاویه لذت به آن نگاه کنید، گفته برای هر چی 
 قن
َ
ك
َ
ن ل

ُ
، لِيَك نید »يا أبا ذرٍّ

ومِ و الْكلِ« شما حتی در نوم و اکل نیت کنید؛ نیت کنید و بگویید خدایا من این را م 
َّ
ی الن

، حتیى قن
ٌ
 صالِحَة

ٌ
ة ءٍ نِيَّ ی

َ لِّ شر
ُ
خورم  ك

رای امام زمان شبازی  خواهم ببرد، من م خواهم زورم زیاد شود، بعد وقتی که نفس دارد از یک ناحیه دیگری لذت م چون م

این کار را م ی لذت م کنم، وقتی کسی  ن از دیدن آن سیر الْكلِ( در خوردن و  کند، چشمش  ومِ و 
َّ
الن ی 

برد. وقتی که کسی )قن

ت کار مکند، چون نفسش دارد یک لذت خوتر م خوابیدن دارد نیت م  برد، او  کند لذت م برد، او وقتی که دارد برای حضن

ی مبرد، از دیدن بچهحنه اینجوری لذت ماز دیدن یک ص گویید  دانم چرا م برد، حالا من نم اش یک لذت فوق العاده بیشیی

تر است، اگر نیت خدمت به خانواده باشد و اگر بتوانید این را گره بزنید، این خیلی مهم است که  ها لذتش آسانبرای خانم 

ی نیتی داشته باشد و نیت الهی باشد، با همان غذاتی که دارد  فتی که شاکلهکسی بتواند این را گره بزند به یک جریان معر 

« است، یعتن شغل اصحاب  برد، از آن کار دارد لذت م کند لذت م درست م 
َ
كِهُون َٰ 

َ
لࣲ ف

ُ
غ
ُ
ی ش ِ

كِهِة« »قن َٰ 
َ
كِهِة، ف

َ
برد، بله »ف

ی که ما راجع به ف ن  فکاهی است، فکاهی به معنای درستش نه آن چی 
ا
هاتی که در دنیا  جنت کل

ن ن هم داریم، راجع به چی  کهی 

ن دارند   م این   لهو و لهو و   نه آن کسی که در دنیا فکاهی و شگرم است و با لهو و لعب و   ؛حالت فکهی 
ی

 بساطکند،  ها دارد زندگ

 عشق م
ا
( است، یعتن کل

َ
كِهُون َٰ 

َ
لࣲ ف

ُ
غ
ُ
ی ش ِ

 یک مومن  کند، این بازتابش اینجا این ادیگری است، ولی در آنجا )قن
ً
ست که واقعا

خورد کیف  کند، مدهد کیف م کند، درس م خواند کیف م کند، درس م ش دارد کیف م اه در اینجا فکاهی است، یعتن هم

د کیف م کند، زیر بار فشار قرار مم  اش این است. کند نکتهاش کیف م کند، همه گی 

بردن، دین پایدار  لذت  بردن و  لذت  لذت!  یعتن  )بله، من نم  دین  این.  آدم یعتن  اگر  دانم، ضاط خوش گذروتن است؟ 

یِ نحوٍ کان«، حالا چرا با آقا بنشینیم، با  که فکر نکنند خوش   بگوید   جوریخواهد این را عموم بگوید باید یک م
َ
گذراتن »بِأ

ن است، برای اینکه م  ن برای همی  ( روایت حداث الحسی  ن بنشیتن  با امام حسی 
ا
گویند بیا برو  آقا هم بنشینیم؟ فکر کن مثل

ن باشد، چه بهشتی بهشت م »گولِ نعمت    ؟ بالاتر از این وجود دارد گوید چه بهشتی بالاتر از اینکه آدم در محضن امام حسی 

های بیخودی... دهید به لذت خانه باش« کلا چه بهشتی بالاتر از این وجود دارد؟ چرا ما را فریب م را مخور مشغولِ صاحب

ن دارد   ا پس دیدید که این لذت یک لذتی است که، حالا اینجا ر  ب دارد هم لذت عی  ،  نگاه کنید، این کأس بهشتی هم لذت شر

 ما فکر م
ً
هُمْ  کنیم اینبا اینکه قاعدتا

َ
 ل
َ
ئِك َٰ 

َ
ول
ُ
« »أ نَ صِی 

َ
ل
ْ
مُخ

ْ
ِ ال

ه
 اللَّ

َ
 عِبَاد

َّ
ب داشته باشد دیگر، نگاه کنید »إِلَ ها باید لذت شر

« او میوه م 
َ
رَمُون

ْ
مْ مُك

ُ
 وَه

ُ
وَاكِه

َ
ومٌ« »ف

ُ
 مَعْل

ٌ
ق
ْ
( میوه م رِز

َ
رَمُون

ْ
مْ مُ   خورد خورد ولی )مُك

ُ
 وَه

ُ
وَاكِه

َ
()ف

َ
رَمُون

ْ
ی  ها مکرم این   ك ِ

اند »قن

سٍ بِصَحافٍ« و این 
ْ
أ
َ
يْهِمْ« آنجا هم »بِك

َ
افُ عَل

َ
« »يُط نَ ابِلِی 

َ
ق
َ
رٍ مُت َٰ شُُ

َ
عِيمِ« »عَلی

َّ
اتِ الن

َّ
«    شتها داجَن ٍ

ن سٍ مِنْ مَعِی 
ْ
أ
َ
دیگر »بِك

وْلٌ« ای
َ
 فِيهَا غ

َ
« این برای شارب لذت دارد »لَ نَ ارِبِی 

َّ
ةٍ لِلش

َّ
ذ
َ
اءَ ل

َ
وْل( ندارد و عقل را زائل  ن»بَيْض

َ
ی هم هست که )غ ن ها یک چی 

 به این صورتی که »نم 
ی

کند، در )سوره مبارکه محمد( هم آمده آنجا که یکی از  کند، نم « مال لا یعقلکند، و مست کنندگ

( اس نَ ارِبِی 
َّ
ةٍ لِلش

َّ
ذ
َ
« خمری که )ل نَ ارِبِی 

َّ
ةٍ لِلش

َّ
ذ
َ
مْرٍ ل

َ
ن است که »خ دهد، آن  ت، آن یک مستی دیگری را مرودهای بهشتی همی 

 ها. دهد نه بیهوشر و این یک مدهوشر م 

َٰ بَعْضٍ 
َ

هُمْ عَلی
ُ
بَلَ بَعْض

ْ
ق
َ
أ
َ
« »ف

ٌ
ون
ُ
ن
ْ
هُنَّ بَيْضٌ مَك

َّ
ن
َ
أ
َ
« »ك نٌ رْفِ عِی 

َّ
 الط

ُ
ات اضَِ

َ
مْ ق

ُ
ه
َ
د
ْ
های دیگر که »عِن ن ائِلٌ    و چی 

َ
الَ ق

َ
« »ق

َ
ون
ُ
سَاءَل

َ
يَت

 
َ
 لِیی ق

َ
ان
َ
ی ك
هُمْ إِتنِّ

ْ
جَحِيمِ« آنجا چیست؟ آنجا همهرِينٌ« بعد ممِن

ْ
ی سَوَاءِ ال ِ

رَآهُ قن
َ
عَ ف

َ
ل
َّ
اط
َ
وم( است، تلخ  رسد که »ف

ى
ق
َ
اش شجره)ز



« ان
َ
ون

ُ
بُط
ْ
هَا ال

ْ
 مِن

َ
ون
ُ
مَالِئ

َ
هَا ف

ْ
 مِن

َ
ون
ُ
كِل
َ
هُمْ لَ

َّ
إِن
َ
« است »ف ِ

ن يَاطِی 
َّ
 رُءُوسُ الش

ُ
ه
َّ
ن
َ
أ
َ
عُهَا ك

ْ
ل
َ
  خورد شکمش دارد قدر ماست، شجره »ط

« )ترکد و همه این م
َ
ون
ُ
افِل
َ
مْ غ

ُ
خِرَةِ ه

ْ
مْ عَنِ الَ

ُ
يَا وَه

ْ
ن
ُّ
حَيَاةِ الد

ْ
اهِرًا مِنَ ال

َ
 ظ
َ
مُون

َ
خِرَةِ  ها... اگر شما کلا این را بدانید که »يَعْل

ْ
عَنِ الَ

ن ب يَا( است، و روح هم مخصوص همی 
ْ
ن
ُّ
حَيَاةِ الد

ْ
ا مِنَ ال

ً
( یعتن اینکه آخرت )باطِن

َ
ون
ُ
افِل
َ
مْ غ

ُ
اطن است و نفس انسان هم  ه

قِيَامَةِ( تمام تجربه این
ْ
 يَوْمَ ال

ا
الِصَة

َ
، حالات و روحیات  گونه است، لذا همه تجربه بهشت را باید در دنیا کرد تا )خ های بهشتی

این  تجربهو  بهشتی ها  م های  تا گریه  عشق کند،  حال کند،  باید  انسان  وعً ایست که 
ُ
ش
ُ
خ مْ 

ُ
ه
ُ
وَيَزِيد  

َ
ون

ُ
»يَبْك طرف  کند  ا« 

  م  کیفرود خیلی  رود، و چون خشوعش بالا م خشوعش بالا م 
ا
. یا مثل کند، خلاصه دنیا اینجوری است که حالش را بیر

لِهِ« یعتن این 
ْ
ض
َ
ُ مِنْ ف

ه
مُ اللَّ

ُ
اه
َ
نَ بِمَا آت رِحِی 

َ
  راجع به شهدا این را داریم دیگر، شهدا »ف

َ
ون ُ بْسررِ

َ
ها دیگر آنجا خر کیف هستند »وَيَسْت

ذِينَ« یعتن یک 
ه
شوند. حضور  دهد و بقیه فرحناک مانتقال م به بقیه هم  جوری فرح است، که دارد این فرح خودش را  بِال

اش و شود مدل دنیوی خورند، چون این دیگر مشود، او فرح دارد و بقیه دارند غصه میک مومن در یک جاتی باعث نم

دهند،  اش روبروی همدیگرند و دارند به یکدیگر انرژی ماش این است که همهمدل اخروی   در   مدل اخروی لذت نیست، لذت

« )سوره قصص، آیه  شود مدل قاروتن این مدلی است، وگرنه م  نَ رِحِی 
َ
ف
ْ
 يُحِبُّ ال

َ
َ لَ

ه
 اللَّ

َّ
 ۳۹۴، صفحه  ۷۶اش، این »إِن

َّ
( »إِن

يْ 
َ
يْهِمْ ۖ وَآت

َ
َٰ عَل

َ بَعین
َ
وْمِ مُوشََٰ ف

َ
 مِنْ ق

َ
ان
َ
 ك
َ
ارُون

َ
رَحْ«ق

ْ
ف
َ
 ت
َ
 لَ
ُ
وْمُه

َ
 ق
ُ
ه
َ
الَ ل

َ
 ق
ْ
ةِ إِذ وَّ

ُ
ق
ْ
ولِیی ال

ُ
عُصْبَةِ أ

ْ
وءُ بِال

ُ
ن
َ
ت
َ
 ل
ُ
اتِحَه

َ
 مَف

َّ
وزِ مَا إِن

ُ
ن
ُ
ك
ْ
اهُ مِنَ ال

َ
این    ن

 نیست، اینآدم م 
ی

( خدا فرح    در   فهمد که این فرحناکی، این شزندگ نَ رِحِی 
َ
ف
ْ
 يُحِبُّ ال

َ
َ لَ

ه
 اللَّ

َّ
را  دل بقیه را خون کردن است )إِن

 دوست ندارد این فرح دنیوی را دوست ندارد. 

يَا  ۷۹کند؟ خوب دقت کنید )آیه  دارد با بقیه چیکار م
ْ
ن
ُّ
 الد

َ
حَيَاة

ْ
 ال
َ
ون

ُ
ذِينَ يُرِيد

ه
الَ ال

َ
تِهِ ۖ ق

َ
ی زِين ِ

وْمِهِ قن
َ
َٰ ق

َ
رَجَ عَلی

َ
خ
َ
( را نگاه کنید »ف

 م 
ی

 عَظِيمٍ« )ای داد بیداد بقیه زندگ
ٍّ
و حَظ

ُ
ذ
َ
 ل
ُ
ه
َّ
 إِن
ُ
ارُون

َ
َ ق ی ِ
وتی
ُ
لَ مَا أ

ْ
ا مِث

َ
ن
َ
 ل
َ
يْت

َ
 مکيَا ل

ی
کنیم( نه! این آدم که گرد  نند ما هم زندگ

 بهشتی نیست! این مدلش  دهد که بقیه را داغون مگونه نشان مکند و دارد فرحناکی خودش را این و خاک م
ا
کند، این اصل

( خدا فرح نفس اماره را دوست ندارد.   نَ رِحِی 
َ
ف
ْ
 يُحِبُّ ال

َ
َ لَ

ه
 اللَّ

َّ
م عرض کنم طرف ممکن است  خواهم)بهشتی نیست، لذا )إِن

ا  ۲۰۱، صفحه  ۹۲)سوره توبه، آیه    (فهمید این حزن ممدوح استحزن داشته باشد، ولی شما خودتان م
َ
ذِينَ إِذ

ه
 ال

َ
 عَلی

َ
( »وَلَ

 
َّ
فِيضُ مِنَ الد

َ
هُمْ ت

ُ
عْيُن

َ
وْا وَأ

ه
وَل
َ
يْهِ ت

َ
مْ عَل
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ً
گوید آمدند پیش  مْعِ حَزَن

ی ندارم شما را سوار کنم  تو که یک مرکتر بهشان بدهی که این ن يْهِ( گفتی من چی 
َ
مْ عَل

ُ
ك
ُ
حْمِل

َ
 مَا أ

ُ
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َ
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َ
 لَ
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ْ
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َ
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ُ
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َ
وْا وَأ

ه
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!(   ! ریختند از اشک، از حزن)ت

َ
ون

ُ
فِق
ْ
وا مَا يُن

ُ
 يَجِد

َّ
لَ
َ
منتهی این حزن چیست؟ )أ

آدم این حزن را    !(ها چرا من امکان این را ندارم که شهید شوم، خدایا چرا این امکان برای من نبود که کمک بدهم به جبهه )

های حاج  ( فرق دارد! بله گریه عوض کنمن ماشینم را افهمد، این حزن با حزن ش اینکه )چرا این وام گی  من نیامد که مم

ت آقا، شوق به شهادت، حتی شوق به گریه معارف، )سوره مبارکه مائده، آیه  قاسم، گریه  فِيضُ  را نگاه کنید  (  ۸۳های حضن
َ
»ت

« که اشک م  حَقِّ
ْ
وا مِنَ ال

ُ
ا عَرَف مْعِ مِمَّ

َّ
ها و  ریزد، شما جنس همه این بغض ریزد از عرفان! از معرفت حق دارد اشک م مِنَ الد

ها انقدر سطح خودشان  فهمند، ولی بعضن م   باز هم  فهمیمگویند ما نم هاتی هم که مفهمید، خیلیدانید و م ها را م گریه

ن آورد  نتوانند بفهمند، طرف فکر م انه را پایی 
ً
  کنید یک ساعت در کند )این چه مدلش است سجده م د که ممکن است واقعا

 فهمد. دهی!( یعتن یک حالت اینکه نمماتن کار نداری؟ آخه این چه زحمتی است به خودت مسجده م 


